
  مقدمه
  

  .هميشه شگفتي نحوه ي خلق داستان ها در ذهنم منقوش است
رمو كابررِا اينفانته در شهر لندن يِجرقه ي اين يكي در گفتگويي با گي

اِسدراس پاررا , تو شاعر و نويسنده ي ونزوئلايي”:از من پرسيد. زده شد
, پسري بود باريك اندام. به خوبي او را به ياد داشتم“ را يادت هست؟

در كاراكاس با او آشنا , 70دري خجالتي كه حول و حوش سال هاي ق
آن موقع او مديريت يا معاونت مديريت يكي از مجلات ادبي , شده بودم

 هم گفتگو كرده  باچندين بار.  به عهده داشتImagenبه نام , را
مرحمت مي كرد و آن نسخه اي را كه در آن چيزي , مدتي , بوديم و

اما براي چه كابررِا .  برايم به لندن پست مي كرداز من چاپ شده بود
  اينفانته از من سؤال كرد كه آيا او را به خاطر دارم يا نه؟

 بي خبري از اوضاع و احوال اِسدراس پاررا از او گييرمو پس از سال ها
 به او گفت كه چند وقتي است كه در لندن .تماسي دريافت كرده بود

ي ديدن او سري به منزلش در زندگي مي كند و مي خواهد برا
Gloucester Roadبزند .  

شگفت انگيزترين لحظه ي زندگي ام را ”:كابررا اينفانته به من گفت
 كه زنگ منزل من را زده بود و وارد خانه اسدراس پاررا”. “تجربه كردم

بلكه حالا خانمي شده , ام شده بود ديگر آن اسدراس پارراي قبلي نبود
عمل جراحي برويش انجام شده بود و .  كلمهبود به معناي واقعي

خيلي سخت توانستم . جنسيت و و صدا و ادا و اطوارش تغيير كرده بود
  .“او را به جا بياورم

فهميدم كه نمايشنامه اي كه قول , به ضرس قاطع, در اين لحظه
لوئيس پيِرانو , نوشتنش را به دوست قديمي و كارگرداني پرويي تئاتر

نام خواهد داشت و موضوعش حول و , رودخانه ي تايمزپاي , داده بودم

حوش برخوردي غيرمنتظره نظير همين برخوردِ گييرمو كابررا اينفانته 
  .بودخواهد , و اسدراس پاررا
آن روز همه چيز به نظرم .  را درگير چه مي كنمدخونمي دانستم 

هر دو پروئي و , دو دوست دوران كودكي و جواني: كاملاً روشن بود
ر را در كديگيپس از ساليان سال بي خبري از هم , مناً ميرافلورسيض

و در اين ملاقات يكي از آنان كشف مي كند , لندن ملاقات مي كنند
رفتار و ظاهر داده و در يك كلام آن , كه دوستش تغيير جنسيت

در گفتگوي . در وي تغيير كرده است, معجوني كه هويت مي ناميمش
, به همراه خاطرات زيبا, ء مي گردد و كم كمطولاني شان گذشته احيا

شايد , موضوعات زشتي كه تصور مي كردند به فراموشي سپرده اند و يا
 هر دو رابطه اي را مورد .رخ مي نمايند, از وجودشان بي خبر بودند

بررسي بسيار دقيق قرار مي دهند كه بر وجود هر دو دوست قديمي 
ه اي كه بيننده همراه با  رابط-داغ مهر خود را نقش كرده است

  .  و در طول اثر به كشف آن مي پردازدها پرسوناژ
اثري شده بود محكم . طول كشيداولين چرك نويس اثر تنها دو هفته 

 با لحظاتي خنده دار و ماتيكو واقع گرايانه كه در آن موضوعات درا
مثل اولين نسخه ي تقريباً هر آن چه . نشاط انگيز تسكين مي يافتند

, اين متن نيز در من احساس شكست به وجود آورد,  نويسممي
احساسي كه به من مي گفت كه متن از جوهره ي امكانات غني 

 هنگامي كه شروع به تصحيح آن كردم گمان .تئاتري بي بهره است
به همان نمي كردم كه اين تصحيح پنج يا شش سال طول بكشد و 

اي دهه ي شصت كه در سال ه, يي دچار شود“  هاتوله”سرنوشت
نوشتم و در ميان آثارم  بيشترين تغييرات را تا رسيدن به آن چه 

  . داشته است, مطلوب نظر من است
 دو دوست در لندن چه نقصي داشت؟ اگر نسخه ي تئاتري اين برخوردِ

چه كم دارد و چه , از ابتدا مي شد متوجه شد كه كجاي كار مي لنگد



براي من كه حداقل .  خلق كردچه راحت مي شد داستاني جذاب, زياد
چيزي شبيه يك , از حسي غريب. اتفاق نيفتاده استهيچ وقت اين 

 چيزي , صحبت مي كنم و نه از يك شناخت ملموس و عينيلنگرت
شبيه اين اطمينان عجيب كه  به من مي گويد كلاف تخيلي كه آغاز 

تن م.  به پيچيدن مي كنم به قامت داستان بافته خواهد شد يا تئاتر
 را فاقد بود چرا كه پس من چيزي كم داشت چرا كه آن رمز و راز لازم

از برخورد اوليه و حيرت عظيم چيسپاس هنگام درك اين مسأله كه 
بهترين ,  با او ملاقات كرده استSavoyزني كه در سوئيت هتل 
بيني پذير پيش , پيشرفت اثر غيرديناميك, دوست دوران كودكي است
  .  و به احتضار در مي آيدمي پژمردو صلبي مي شود و كم كم 

 را بايگاني كرده ام و آن را با رؤياي تبديل پاي رودخانه ي تايمزبارها 
ايده اي به , كسي, گاه چيزيگه .  به اثري كامل تنها گذاشته امششدن

م من الهام كرده است كه شوق و شور بازنويسي آن اثر كوچك و ناتما
اغلب اضافاتي مجمل بودند اما دست آخر . را به من برگردانده است

روزي رسيد كه كشف كردم اين اضافات انسجام بيشتري به شخصيت 
به سبب برخي چيزها كه از , مادامي كه, راكِل ساآودِرا مي دهند/پيرولو

لحظه به لحظه كمتر يك پرسوناژ , دوستش چيسپاس عيان مي دارد
 در واقعيت عيني و - نظير چيسپاس بِياتين-رخانگي و چارچوبدا

, متعين به نظر مي رسد و هر لحظه در واقعيت ذهني و مجازي ذهن يا
  .پررنگ تر مي شودذهني تخيل محض يا رؤيا شايد واقعيت 
پاي رودخانه , پيش بيني نشده و حتي غيرارادي,  ظريفبدين طريقِ

كم كم . اش تبديل شدبه چيزي كاملاً متفاوت از طرح اوليه , ي تايمز
از وقوع در جهاني واقعي فاصله گرفت و به ذهنيت محضِ چيسپاس 

به سرزميني كه اگر چه در ابتدا به نظر تنها پرداخته , نقل مكان كرد
اما در غايت كشف مي كنيم كه , ي خاطرات دردناك و لطيف است

 در اين, به همين ترتيب. جهاني است تخيلي: ام ابداعات استوراي تم

 من مي خواستم موضوعات مركزي  كهماورا يا مادون آن مسائلي, اثر
شكل گيري يك هويت به مصداقِ يك عمل ,  رفاقت-داستان باشند

رفتارها  و افسون هاي سكس در زندگي , حياتي ِ خلاقانه و عصيانگرانه
به من القا شد كه به كررات در موضوع ديگري , -دروني انسان ها

ايم ذهن مرا معطوف به خود كرده است و در بسياري از داستان ه
نقشي كه آن , تخيل و زندگي: تمامي آثار تئاتري من حاضر بوده است
نحوه ي اين كه چه گونه در ,  يكي در عرصه ي اين يكي بازي مي كند

, با هم خلط مي شوند, سرنوشت فردي  از يكديگر تغذيه مي كنند
صحنه ي تئاتر , ي شك ب.همديگر را پس مي زنند و كامل مي كنند

دگي مردم نيز از براي نمايش آن جادويي است كه زنفضايي مناسب 
 آن زندگي ديگر كه ابداعش مي كنيم چون نمي :آن سرشته است

تنها به مرحمت دروغ هاي و , توانيم در جهان حقيقي زندگي اش كنيم
  . مشعشع تخيل آن را خيال مي كنيم

, ك مرد تجارت پيشه ي گرفتار در مقام ي   دروغ هايي كه چيسپاس
 براي خود در يك تنفس در كنار سواحل رودخانه ي قديمي تايمز 

و , تنها دروغ هاي نصفه نيمه اند, تعريف مي كندميان دو جلسه اش 
چرا كه به مدد اين دروغ ها حقيقتي عميق و فوق , اين واضح است

 .ددر معرض نورِ خودآگاهي اش قرار مي گير, سري از شخصيت اش
 نهاني خود را شايد اين داستان به تماشاگران كمك كند تا اين حقايق

به , چيسپاس, حقايقي كه ما مردم عادي را نيز به سان, بازشناسند
 با گريز  اين كار را سمت دريدن پوسته ي روزمرگي سوق مي دهند و

سبب مي شوند كه گريزهايي , صورت مي دهندهايي به جهان تخيلي 
 يا صرفاً متفاوتي را تجربه كنيم كه به ما اجازه ي ماجراهاي بهتر

اين بازي نيز عواقب ,  مثل هر بازي ديگر.زندگي حقيقي را ميدهند
برخي , مثل يك آيينه ي جادويي, خطرناك خود دارد و مي تواند

حقايق ناراحت كننده ي مدفون در پنهاني ترين ابعاد ضمير وجودمان 



بدون آن كه اين , ان شود كه ما نيزو يادآورم, را بر ما هويدا سازد
تغيير چهره , ايفاي نقش مي كنيم,  مطلب را بدانيم يا بخواهيم بدانيم

خلاقيت مي كنيم تا اين داستان زندگي مان را كه تنها , مي دهيم
  . بسازيم  و مرتباً بازساز كنيم, مرگ مي تواند آن را منعقد كند

 كه در فضاي صميمي تئاتر  فرصت يافتم2008   در ژانويه و فوريه ي 
به ,  پاي رودخانه ي تايمزبريتانيكوي شهر ليما بر سر تمريناتِ 

نكات و مداقه هاي او و دو . حضور يابمكارگرداني لوئيس پِيرانو 
 بسيار سودمند بودند و - برتا پانكوروو و آلبرتو ايسولا-هنرپيشه ي اثر

 دهم و آخرين به من كمك كردند تا بازنگري نهايي خود را انجام
اكنون لحظه ي جدايي من از اين متن . اصلاحات را بر متن وارد سازم

مسير جالبي را همراه هم بوديم و اگر چه در طول اين همراهي . است
شك , واني را برايم به وجود آورده استابي خوابي ها و سردردهاي فر

  . نيست كه از دوري اش دلتنگ خواهم شد
  

  ماريو وارگاس يوسا
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با چشم اندازي به رودخانه ي اتاقي مجلل در هتل ساويِ شهر لندن 
  .عصر حاضر. تايمز

  
  شخصيت ها

  
   بِياتين                       حدوداً پنجاه سالهچيسپاس

  راكِل ساآودِرا      همان سن و سال/ پيرولو ساآودِرا 
, يشهراكل                مي تواند نقشش را يك هنرپ/ پرسوناژ پيرولو

  ايفا كند, مرد يا زن
  

سر و صداهاي . ولوله اي مبهم و در بدو شكل گيري, در تاريكي
ترافيك مخصوص شهرهاي بزرگ و صداهاي , هواپيماها, فرودگاه ها
 -ژاپني, پرتغالي, روسي, اسپانيايي, فرانسه,  به انگليسي-نامشخص

 خروج. ورودصداهايي غيرفردي و مكانيكي . مخصوص هتل هاي مجلل
 : هواپيماها و ساعت پروازها را اعلام مي كنند

Ox10, 011DX, 0X12D, 0X13  
به , از پاريس, يسبه پار, به لندن از لندن, از نيويورك, به نيويورك

در ميان خوش آمدگويي هاي سنتي مسئولين پذيرش . از ليما, ليما
 .بِياتين:  يك نام متمايز مي شودهتل

Welcome to the New York Tour Season, Mr 
Bellatin...  Soyez le bienvenuau au Ritz, Monsieur 

Bellatin… Bienvenido al Hotel Palace, Señor 
Bellatin…Welcome to London, Mr. Bellatin… 

Welcome to the Savoy Hotel, Mr Bellatin.  
در ميان همهمه زبان ها و ولوله ي , در ظلمات آگنده از هرج و مرج

عرق كرده و شايد گريانِ چيسپاس بِياتين به , صورت مضطرب صداها
” :صداي خانمي از پشت خط تلفن به گوش مي آيد. چشم مي آيد
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, سنيور بياتين, بله, بله. “,من خانم ساآودِرا هستم, سنيور بِياتين
, پيراهنش را باز مي كند, تقريباً به حالت خفگي, مستأصل. “ساآودِرا

, شايد خودش را در آيينه, قدري نگاه مي كند. كرواتش را شل مي كند
ضربات آرامي . تلخكامي و ترس, استيصال, با حالتي حاكي از وحشت

بر در نواخته مي شوند و كم كم در حاليكه سوئيت هتل ساوي روشن 
. بر سر و صداها پيشي مي گيرند و جايگزين آن مي شوند, مي شود

, واتش را سفت مي كندكر, چيسپاس دكمه هاي پيراهنش را مي بندد
, و ديگر مسلط بر خود, نمتي, حال. حالت طبيعي خود را باز مي يابد

  .به سمت در اتاق مي رود و آن را باز مي كند
  راكل ساآودِرا وارد مي شود

  ...شما خانمِ. بفرمائيد, خانم, بفرمائيد: چيسپاس
  .از آشنائي تون خوشوقت ام. من راكل ساآودِرا هستم, بله: راكل

  .بفرمائيد بشينيد.  خواهش مي كنم بفرمائيد داخل-.چيسپاس
بايد منو ببخشين كه اين طور سرزده مزاحم تون .  خيلي ممنون-.راكل
  .شدم

حقيقتاً از تماس تون شوكه .) مكث(اين حرفا چي يه؟ , نه -.چيسپاس
  .شدم
شما بايد آدم خيلي پرمشغله اي .  زياد وقت تون رو نمي گيرم-.راكل

  . من كه اين جور تصور مي كنم, باشين
همين الانش . همين طوره, بله, خب.) در حال وراندازي او( -.چيسپاس

هم كه اين جا توي لندن هستم به خاطر شركت تو يه جلسه ي مهم 
هر كس و هر چيز ديگه اي كه بود جلسه رو ول , واقعيتش. كاري يه
  ....اما وقتي پايِ خواهرِ پيرولو در ميونه. نميكردم

اين . شما و برادر من دوستاي صميمي بودين.   بله متوجه ام-.راكل
  طور نيست؟
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كنيد باور . حتي بيشتر از دو تا برادر.  مثل دو تا برادر بوديم-.چيسپاس
, منو مي بخشيد. ديگه اي مثل پيرولو پيدا نكردم هيچ رفيق تو زندگيم

  نوشيدني ميل دارين؟. هيچي تعارف تون نكردم
  .وان آب لطفاً يه لي-.راكل

يكي هم براي , يك ليوان آب معدني براي او مي ريزد (-.چيسپاس
 خب از پيرولو چه خبر؟ كجاست؟ اين جا توي لندن زندگي .)خودش

  مي كنه؟
بعضي وقت ها .  حقيقتش نمي دونم الان كجا زندگي مي كنه-.راكل

اما بعضي وقت ها هم چندين ماه گم و گور ميشه و يه . مي آد اين جا
خيلي افسوس . دفعه مثل عجل معلق دوباره سر و كله ش پيدا مي شه

مي خوره اگه بفهمه كه رفيق دوران بچگيش اومد لندن و اون نتونست 
  .ببيندش
چون اگه بعد از سي و پنج .  خب اين يكي رو گمان نكنم-.چيسپاس

از من نكرده معنيش اينه كه لابد دلش برام تنگ سال يه يادي هم 
در عوض ناپديد شدن پيرولو بدجوري به من ضربه .) مكث(. نشده ديگه

نمي تونستم باور كنم مايي كه اون طور مثل گوشت و ناخن از هم . زد
نه خداحافظي . جدا نمي شديم يه دفعه به اون وضع از هم جدا بشيم

بود؟ واسه چي يه هو  واقعا داستان از چه قرار. اي نه دو خط نامه اي
  اون جوري غيبش زد؟ 

خودتون كه بهتر مي .  سر يكي از همين جر و بحثاي خانوادگي-.اكلر
  . بهتره اين خاطره ها رو نبش قبر كنيم.دونيد

نمي دونم بعد ) با نوعي بي اعتمادي ورانداز كنان راكل را  (-.چيسپاس
اما به . از سي و پنج سال اين مساله چه اهميتي مي تونه داشته باشه

چيسپاس . مكث. (نوادگي رو نگه داشتر حال بايد حرمت اسرار خاه
عاقبت تصميم خود را مي . ترديد مي كند. راكل را ورانداز مي كند

  .پيرولو هيچ وقت به من نگفته بود كه يه خواهر داره.) گيرد
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پيرولو ) لبخندزنان در حالي كه اهميتي به موضوع نمي دهد (-.راكل
 از بابت ساق فكر كنم. هيچ وقت من رو به دوستاش معرفي نمي كرد

  .پاهاي لاغر من و اين كك و مك هام خجالت مي كشيد
 آخه چه طوره كه من هيچ وقت شما رو توي خونه پيرولو -.چيسپاس

حافظه م خطا . نديدم؟ همون خونه ي خيابون اوچاران توي ميرافلورس
دن آنتونيو كه . من قشنگ پدر و مادر شما رو خاطرم هست. نمي كنه

مگه نه؟ دنيا اليسا با اون ساندويچاي . كار مي كردتوي شهرداري ليما 
حتي اون قناري و . آوكادو و گوجه فرنگي ش كه من عاشقشون بودم

 همون .طوطي اي كه ته حياطتون نگه مي داشتيد هم قشنگ يادمه
اما اين كه خواهر . حياط كوچولوي نقلي با اون گلدوناي شمعدونيش

 تو رو يعني ببخشيد شما رو به من! اصلا و ابدا پيرولويي ديده باشم
   .مطمئن مطمئنم. عمرم نديدم

فقط . ني شما رو بارها ديدميع من در عوض تو رو.) خندان(-.راكل
. برادرم اجازه نمي داد بيام بيرون قاتي بشم. مساله اينه كه قايمكي

  .ضمنا اون نمي خواست تو  ببخشيد يعني شما اين موضوع رو بدونيد
ت همديگه رو تو خطاب كنيم؟ بايد هم سن  بهتر نيس-.چيسپاس

مي دونم كه خانم ها از صحبت  البته بايد عذر بخوام. وسال باشيم
.) فكورانه  كنجكاو.. (.كردن در مورد سن وسال خوش شون نمي آد

اون وقت پيرولو واسه چي نمي خواست من بفهمم كه اون يه خواهر 
  . داره؟ چه حرفا

تو خودت . جيب و غريب زياد مي كرد خب برادر من كارهاي ع-.راكل
پيرولو هميشه مي .) مكث. (بهتر از هر كس ديگه اي اونو مي شناسي

  .گه هيچ وقت نتونست يه دوست ديگه اي مثل تو پيدا كنه
. من هم نتونستم.) گويي با خود حرف مي زند. مكث (-.چيسپاس

واسه اين رو راست مي گي؟ اگر واقعا راست باشه . حداقل تا اين لحظه
چي همين طور بي خبر غيبش زد؟ واسه چي حداقل چهار خط برام 



 5 

 من نمي تونستم باور كنم كه دوست ننوشت تا از رفتنش باخبرم كنه؟
عزيزتر از برادرم كسي كه روز و شب باهاش بودم و باهاش هزارتا نقشه 

من به خونه تون سر . براي آينده مي ريختم يك دفعه دود بشه بره هوا
 دن آنتونيو و دنيا اليسا دليل هاي پرت و پلا تحويلم مي مي زدم و

يه بورس » « به خاطر مسائل تحصيل محبور شد مسافرت كنه«: دادند
البته همه ش يه . »حالا بعدا برات نامه مي نويسه» «تحصيلي برنده شد

براي چي نمي تونستن حقيقت رو بهم بگن؟ اتفاقي براي . مشت دروغ
 مخفي كاري براي چي بود؟ چي رو از من پنهون پيرولو افتاد؟ اي همه

  مي كردن؟
 پدر و مادر بيچاره ي من هم به اندازه ي تو سردرگم شده -.راكل
اين بهانه ها رو برات مي تراشيدن واسه اين كه خودشون هم . بودند

اونا هم از . اون ها هم گيج شده بودند. نمي دونستن چه اتفاقي افتاده
صدمه اي كه فكر كنم هيچ وقت . دمه ديدنرفتن پيرولو بدجوري ص

  . نتونن جبرانش بكنن
 پيرولو كجا گذاشت رفت؟ اون وقت چرا اين جوري؟ -.چيسپاس

تو باورت نمي شه ولي غيب شدن پيرولو براي من يه مصيبت .) مكث(
به اين اتفاق تير خلاص بود . يتيمم كرد. هستيم رو گرفت. بود

.) مكث. ( شروع كردم به مردن شدناز اون موقع به بعد. نوجووني من
. من فكر مي كردم ديگه هيچ وقت خبري ازش به دستم نمي رسه

 راكل ساآودرا خواهر من« :وقتي تو امروز با من تماس گرفتي و گفتي
زبون ام بند » بهترين دوست دوران بچگي تون پيرولو ساآودرا هستم

  لالموني ماز برخورد من تعجب كردي نه؟ هيچي بهت نمي گفت. اومد
  .گرفته بودم

آخرش .  سكوتت اون قدر طول كشيد كه فكر كردم قطع كردي-.راكل
قشنگ معلوم بود كه » پيرولو؟ پيرولو ساآودرا؟« :با تته پته گفتي
  .دستپاچه شدي

 6

. بعد از سي و پنج سال! چه طور مي تونستم دستپاچه نشم -.چيسپاس
يه دفعه مثل يه ! راپيرولو ساآود. اين ديگه حداقل عكس العمل بود

  .واقعيتش فكر مي كردم مرده  چه مي دونم. شبح سر و كلش پيدا شد
 اون هم خيلي از جدايي رفيق دوران كودكيش زجر -.راكل
. »هيچ وقت نتونستم رفيقي مثل چيسپاس بياتين پيدا كنم«.كشيد

  .اين رو هزار بار از دهنش شنيدم
 بود؟ اين اون بود كه  اگر تقصير اون نبود پس تقصير كي-.چيسپاس

  اون بود مگه نه؟ واسه چي اين كار رو كرد؟. يه شبه غيبش زد
حالا اوست كه چيسپاس را مي پايد و با صداي پايين صحبت ( -.راكل

  .چيسپاس  خيلي از دستت ناراحت بود.) مي كند
 ناراحت از دست من؟ به چه دليلي پيرولو از دست من -.چيسپاس

كاريش كردم؟ ما مثل گوشت و ناخون از هم ناراحت بوده؟ يعني من 
  .جدانشدني بوديم

ممكن نيست يادت رفته . دست بردار چيسپاس) مكث طولاني (-.راكل
يادت رفته؟ لبش . منظور من اون مشتي يه كه بهش زدي. باشه

   .دهنش شده بود خون خالي. تركيده بود
بدون آن كه بتواند معذب شدن عظيم خود را مخفي  (-.چيسپاس

اينو . مشت؟ من هيچ وقت تو عمرم دست رو پيرولو بلند نكردم.) كند
خودش بهت گفت؟ خودش اين داستان رو در آورد؟ قسم مي خورم 

  . سر تا ته ش ساختگي يه
بعد . بعد از تمرين صبح .  توي سالن بدن سازي كلوب ترراساس-.راكل

  . ممكن نيست خاطرت نباشه چيسپاس. از وزنه زدن
من و . بهم بهتان زده. بهت دروغ گفته.) از هم معذب ترب ( -.چيسپاس

نمي فهمم واسه چي اين داستان . پيرولو هيچ وقت با هم دعوا نكرديم
  مشت رو برات سر هم كرده؟
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يه مشت بوكسوري گذاشتي . زديش چيسپاس.) بسيار آرام و مطمئن از جانب خود (-.راكل
 ,رخيددنيا دور سرش مي چ. دلبش جر خور. تو خيلي قوي بودي. درست وسط دهنش

 اطرهخ.  هيچ وقت يادش نرفتاين ماجرا . شد پر خوندهنش هم. نزديك بود از حال بره
  .هباهاش بود مثل سايه همه ي زندگي ش

 مي شه بهم بگي تو چه طور از همه ي اين جزئيات -.چيسپاس
  باخبري؟

. كنهاون همه چي رو برام تعريف مي .  برادرم برام تعريف كرد-.راكل
. حتي حالا هم كه ديگه پير شده. پيرولو هميشه گيج اين مشت بوده

به خاطر اين كه اون هيچ وقت . نه به خاطر اين كه لبش رو پاره كردي
تصورش رو نمي كرد كه عزيزترين كسش مقابل يه شوخي ساده اون 

  .با وحشي بازي واكنش نشون بدهطور 
بر خاطره تمركز ذهن خشمگين در حالي كه مي ايستد و  (-.چيسپاس

پس برادرت همه چي رو ! اون يه شوخي يه ساده نبود.) كرده است
برات نگفته كه وقتي داشتيم دوش مي گرفتيم يه . برات تعريف نكرده

مي خواست از من لب : پس بذار بهت بگم .دفعه خواست چي كار بكنه
؟ سر  كرده,راكل,  اي بازيش رو كه برات تعريف نكردهاُبنه اين .بگيره

اون . همين هم اون مشت رو خوابوندم تو دهنش و پوزش رو جر دادم
يه واكنش طبيعي بود هر مرد ديگه اي هم جاي من بود همين كار رو 

  . برات تعريف نكرد كهداستان روجاي مي كرد مگه نه؟ پيرولو اين 
در ضمن برام تعريف كرده كه .) مكث. ( معلومه كه تعريف كرده-.راكل

واقعا ازت معذرت مي «. ن شده و ازت عذرخواهي كردهفورا پشيمو
بيا با هم . باور كن اصلا قصد توهين بهت رو نداشتم. خوام چيسپاس

  .»نمي دونم چيسپاس يه دفعه چه م شد.  داداش,آشتي كنيم
 دست بر پيشاني مي كشد خاطره را احيا مي  كهدر حالي( -.چيسپاس

 اي اُبنهنصفه نيمه تو . و پيرول,چه ت شد من خوب مي دونم «.) كند
ز اين مزلف  با من يكي حواست خوب جمع باشه كه اصلا ااما .هستي
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دفعه ي بعد هم كه از اين .  بهت گفته باشم,دبازي ها خوش ام نمي آ
ديگه خود .  كله ت هم مي كنَم,غلطا بكني دهنت رو جر مي دم هيچ

  . گُهبچه مزلفِ. داني
 مي دم ديگه هيچوقت تكرار نشه به تمام مقدسات قسم قول« -.راكل

بيا داداشي اصلا . حالا بيا بدون دلخوري با هم دست بديم. چيسپاس
اما تو نخواستي .) مكث. (»هر چي كه اتفاق افتاد رو فراموش كنيم

 زدي بيرون تف كردي و براي پيرولو با عصبانيت از باشگاه. دست بدي
ت بگو بدترين انگار حالا شده بود يه آدم پس. ژست تنفر گرفتي

  .دشمنت
يعني اين .) مكث. ( من ديگه اين جزئياتش يادم نيست-.چيسپاس

چيزا رو هم برات تعريف كرد؟ خب اگه اين طوره حتماً برات تعريف 
 خونشون دنبالش هموم خونه ي مكرده كه همون روز عصرش رفت

براش يه نامه گذاشتم و به خاطر مشتي كه . خيابون اوچاران رو مي گم
پيرولو همه ي اتفاقات « . زده بودم ازش عذرخواهي كرده بودبهش 

مطمئناً البته . بيا مثل قبل با هم دوست باشيم. امروز را فراموش كردم
اما اون ديگه نخواست من رو .) مكث. (»ار نمي شود تكراشتباهيديگر 

آخه چه طور ممكنه يه آدم مقابل . ببينه و اون جور مسخره غيبش زد
  ...اين قدر آسيب پذير و كينه اي باشهيه مشت ساده 

يه مشتِ كاري بود .) در حالي كه صورت خود را لمس مي كند(-.راكل
  .چيسپاس
شايد از دست ام در , قبول.) ا خنده اي زوركي مي خنددب (-.چيسپاس

ديگه هيچ . وزنه مي زدم.  من خيلي قوي بودم, درسته, خب . رفت
بدن بيچاره ام رو هم . مي كنمالان فقط معامله .  وقت ورزش نكردم

چيزاي اين قدر شخصي يعني .) راكل را مي پايد. مكث. (داغون كردم
او را از فاصله , در حالي كه با پررويي تمام (  رو هم برات تعريف كرد؟

وراندازش مي , طوري كه انگار دارد او را مي بويد, ي بسيار نزديك 
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 اين پرت و پلاها ,هر چند. تو اصلاً شبيه اون نيستي, راكل جان.) كند
همه مون شديم شبح , بعد از سي و پنج سال. چي يه كه دارم مي گم

پيرولو بايد خيلي عوض شده باشه؟ .) مكث(نه؟ . اون چيزي كه بوديم
ببينمش , موهاش سفيد شده؟ كچل شده؟ خيكش زده بيرون؟ حتماً

  .نمي تونم به جا بيارمش
تو خيلي عوض . گاه اول شناختم ن در عوض من تو رو تو همون-.راكل

, همون اعتماد به نفس, همون لحن صدا. باور كن, چيسپاس, نشدي
همون ژستاي آدماي مطمئن كه خيلي خوب مي دونن كي هستن و از 

اما با پنجاه و , با اين كه يه خرده چاق شدي. زندگي چي مي خوان
هنوز هم يه مرد كاملاً سرحال و . يك سال سن خوب موندي

  .چيسپاس, يپيخوشت
اون وقت تو از كجا .) با حالتي بين سردرگمي و شوخي (-.چيسپاس

كل اين داستان براي , مي دوني كه من پنجاه و يك سالمه؟ راكل جان
آخه لعنتي وقتي من و تو هيچ وقت همديگه رو . من خيلي اسرارآميزه

  نديديم تو چه طور صدا و ژستايِ سي و پنج سال پيشِ من يادته؟
دليلش هم . اما من خوب تو رو مي ديدم.  تو من رو نمي ديدي-.راكل

  .بهت گفتم
هنوز نتونستم هضمش , ولي راستش رو بخواي,  بهم گفتي-.چيسپاس

من يك كلام از اين حرفايي رو :  بذار يه چيز ديگه هم بهت بگم.كنم
سرِ كار . اما احمق نيستم, عيب و ايراد زياد دارم. باور ندارم, كه زدي

, خيلي ساده ست. خيالت راحت, تن من كار ساده اي نيستگذاش
پيرولو يه , چون غيرممكنه كه توي اون خونه فسقلي خيابون اوچاران

خونه ي خيابون اوچاران قدِ يه . خواهر داشته باشه و من نفهميده باشم
چند بار هم بعد از جشن , من هر روز اون جا مي ر فتم. كف دست بود

, ياگر تو توي اون خونه بود.  اين خونه خوابيدمبا پيرولو شب رو توي
  ...يا شايد هم. تا به حال هزار بار پيدات كرده بودم
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  ...شايد هم.) خندان (-.راكل
 شايد هم مي خواي يه دروغ به گندگي يه خونه رو بهم -.چيسپاس
  .هقنه كني

  اون وقت من براي چي بايد بهت دروغ گفته باشم؟.) شاد (-.راكل
اما . نمي دونم واسه چي.  اين چيزيه كه خيلي مايلم بدونم-.چيسپاس

خوب مي دونم از موقع وارد شدنت به اين اتاق داري سعي مي كني 
خيالت هم راحت كنم كه نمي توني به هدفت . من رو سر كار بذاري

چيزي كه ازش مطمئن ام اينه كه تو خواهر پيرولو نيستي كه . برسي
يم مي شد چون پيرولو از بابت ساق توي خونه خيابون اوچاران قا

فكراي چه . پاهاي لاغر و كك و مك هاش احساس شرمندگي مي كرد
   حالا مي خواي بهت بگم كي هستي؟! سرت زده به احمقانه اي

  من كي هستم؟. بگو ببينيم.) شاد (-.راكل
يه احتمالش اينه كه از اين زناي گدا گشنه ي پرويي باشي  -.چيسپاس

با بو بردن از رفاقت عميقي كه من توي .  وپا پلاس اندكه توي تموم ار
اومدي يه . اومدي من رو تلكه كني, دوران بچگي با پيرولو داشتم
  .جوري منو شانتاژِ احساسي كني

ظاهراً تو سريال , اين طور كه مي بينم.  غلطه آي غلطه-.راكل
  .تلويزيوني و فيلم هاي پليسي زياد نگاه مي كني

پام هم سينما , حال هيچ سريال تلويزوني نگاه نكردم تا به -.چيسپاس
خُب يه احتمالِ ديگه ش اينه كه تو خواهر غيرقانوني .) مكث. (نذاشتم

توي خونه ي , توي خونه پيرولو اينا زندگي نمي كردي. پيرولو باشي
اون موقع هم پيرولو روحش هم . مادريت با مادرت زندگي مي كردي

چون اگه مي دونست حتماً . هركي دارهخبر نداشت كه يه نيمچه خوا
لعنتي تو كي هستي؟ واسه چي اومدي ديدن , آخه پس. بهم گفته بود

  من؟ مي شه برامون تعريف كني؟ 
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حقيقتش هم . قبلاً كه بهت گفتم,  من راكل ساآودِرا هستم-.راكل
اسم . پول رو كه اصلاً حرفش هم نزن. هيچ چي ازت نمي خوام, بخواي

توي اين ملاقاتم هم هيچ , يا راكل تامپسون سابق, رائهمن راكل ساآودِ
  .غرض و مرضي نيست

   تامپسونِ سابق ديگه براي چي؟-.چيسپاس
ما پنج سال با هم زندگي كرديم بعد هم .  به خاطر شوهر سابقم-.راكل

تو چي؟ تو هم ازدواج .) به او دقيق مي شود. ( از هم طلاق گرفتيم
  كردي؟

من , اره.) گيج. سراپاي او را ورانداز مي كنددر حالي كه ( -.چيسپاس
.) مكث. (و البته  طلاق هم گرفتم. اون هم چند بار. هم ازدواج كردم

  پيرولو چي؟ ازدواج كرد؟ تشكيل خونواده داد؟  
اما اون هم تو . با يه زن انگليسي. اون هم ازدواج كرد,  آره-.راكل

  .ازدواج شكست خورد
 اي نبود؟ البته عذر مي خوام اُبنه, پس.) ااز ميان دندان ه (-.چيسپاس

بعد از دود شدن پيرولو اين سؤالي بود كه . كه اين سؤال رو مي پرسم
فكر كردم پدر و مادرش اين مسأله رو فهميدن . بارها از خودم پرسيدم

و علت اصلي ناپديد شدنش هم . و اون رو از خونه انداختن بيرون
  ي بود يا نبود؟ ااُبنهپيرولو .) مكث. (همين بود

  .خيالت راحت باشه.  اي نبوداُبنه -.راكل
اون چه اتفاقي , پس, آخه.) د سخن مي گويدگويي با خو (-.چيسپاس

, بعد از وزنه زدن, اون روز, بود كه توي باشگاه ترِراساس اتفاق افتاد
من اينا رو خواب , راكل, باور كن. وقتي داشتيم دوش مي گرفتيم

  .افتادهمه ش اتفاق . نديدم
ازش كوه , كه تو آقا كوچولوي خل و چل,  بي اهميتشوخيِ يه -.راكل

  . ساختي
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.) گويي با خود حرف مي زند, با صداي بسيار پايين (-.چيسپاس
منو از گردن گرفت و مي خواست لبام رو , پريد رو من. شوخي نبود

فكر كنم تو عمرم . لبامو ماچ كرده بود, اگر هلش نداده بودم. ماچ كنه
  !هيچ وقت اين قدر احساس چندش نكردم

   يعني اين قدر زشت به نظرت اومد؟-.راكل
من . اون بهترين دوستم بود. راكل,  من شوخي نمي كنم-.چيسپاس

چون . كاملاً غافلگير شدم. حتي بيشتر از برادرام. خيلي دوستش داشتم
 توي تمام اون سالهاي رفاقت هيچ وقت ذره اي اثر ِ اُبنه اي بازي از

  ... توي باشگاه, تا اون روز... پيرولو نديده بودم
.  رو باور كنمحرف. بهت گفتم كه. راكل,  پيرولو ابُنه اي نبود-.راكل

. ابنه اي نبود. چرا بايد بهت دروغ بگم. سال ها از اون ماجرا گذشته
  . هيچ وقت هم نبود

اون وقت ايني كه مي خواست زبونش رو تو .) عصباني (-.چيسپاس
 يه هوس؟ يه شوخي؟ يه يه مرد ديگه بكنه معناش چي بود؟دهن 

  . اين يعني تظاهر بي شرمانه به ابنه اي بودن. نشد, بازي؟ نه
. مسأله خيلي ظريف تر از اين صحبت هاست. چيسپاس,  نه-.راكل

خيلي روحاني تر از اين كلمه اي كه تو جوري استفاده . خيلي پاك تر
اون كارش فقط يه ابراز . دنياستش مي كني انگار كثيف ترين فحش 

  . چيسپاس, عشق بود
هر چيز , راكل جان. ابراز عشقِ يه بچه مزلف. دقيقاً,  آفرين-.چيسپاس
  . به اسمش

يه عشقِ پنهوني . لطيف و محترمانه, بي آلايش, يه عشقِ پاك -.راكل
اين آقا كوچولوي , چيسپاس,  اما تو.كه سالها توي سكوت مخفي شده

نروز توي باشگاه ترراساس با يه مشت هم دهن پيرولو رو او, خل و چل
هم هر چي خواب و خيالي رو كه توي ذهنش مي . پر خون كردي
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چهار دست و پا پرتش كردي درست وسط . پريشون كردي پخت
  . دنياي لعنتي واقعيت

كه با بداخمي فزاينده كنجكاوانه او را نگاه مي كرده  (-.چيسپاس
.  واقعيتش من يه آدمِ خيلي گرفتاري هستم,راكل جان,  ببين.)است

اگه مي خواي بدوني . اومدم برايِ تجارت, نيومدم لندن تفريح كنم
همين . براي ميليون ها ميليون دلار, براي مسائل خيلي مهم, بدون
دارند در , توي يكي از سالن هاي طبقه ي اول ساوي, اون پايين, الان

از مردم آمريكاي جنوبي كلي مورد چيزي تصميم مي گيرند كه خيلي 
كه يه آدم مسئوليت پذيري , و من. پول توش سرمايه گذاري كردن

به جاي اين كه اون , هستم و اگه اومدم اين جا به همين خاطر اومدم
پايين با بانكدارها و سرمايه گذارها باشم و از حق و حقوق اين افرادي 

 ام دارم با تو يتسوئاين جا توي , كه به من اعتماد كردن دفاع كنم
  .مي فهمي چي مي خوام بگو.  مي كنمخوش و بش

  .نه, حقيقتش رو بخواي.) مضحكه كنان (-.راكل
وقت من رو بيشتر از اين تلف , خانم جان,  مي خوام بگم-.چيسپاس

  .نكن
   مي خواي برم؟-.راكل

 مي خوام بهم بگي واسه چه كوفتي بلند شدي اومدي -.چيسپاس
 پيرولو فرستاده؟ خود تو رو. ما راس راسيا. اينجا؟ بگي كي هستي

پيرولو كجاست؟ چي كار ميكنه؟ پيرولو چي از جون من مي خواد؟ 
  واسه چي الان سر و كله ش پيدا شده؟

پيرولويي كه تو مي .) در حالي كه او را مي نگرد, مكث طولاني (-.راكل
. اسچيسپ, تو كارش را ساختي, يه جورايي .ديگه وجود نداره, شناختي

براي هميشه . توي باشگاه ترراساس, به لطفِ همون ضربه ي مشتت
  . رفت هوا كرديدودش
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به خاطر دفاع از خودم .) از نگاه كردن به او پرهيز مي كند (-.چيسپاس
اُمردبازي حتماً بايد احساس ندامت هم بكنم  نه؟ بهتر بگم جلوي اين 

  واسه اين كه نخواستم من رو ماچ كنه؟ 
تو بزرگ ترين لطف رو در حق زندگي اون . س چيسپاس برعك-.راكل
تا ابد به . پيرولو به خاطر اون مشت كينه اي ازت به دل نداره. كردي

خل .. جوري نگام نكن كه انگار خل شدم. خاطر او ضربه ازت ممنونه
  .داستانش رو برات تعريف مي كنم. نشدم

 رو به رو را بدون آن كه او را نگاه كند اندكي وحشت زده (-.چيسپاس
براي اين اومدي اين . زود باش قال و بكن. تعريف كن.) نگاه مي كند
  جا مگه نه؟

راستش رو بخواي خودم هم نمي دونم واسه چي .) مكث( نه -.راكل
 خبري ازت ديدم  Financial Timesتوي . يه وسوسه بود. اومدم

يه دفعه ميلم كشيد . مطلبي بود در مورد همين جلسه ي امروزت
ببينم بعد از سي و پنج سال چه جوري . بينمت و صدات رو بشنومب

يه فقط .  معلوم بود اين جا اقامت كردي,زنگ زدم هتل ساوي. شدي
. شايد نبايست مي اومدم. بدون هيچ غرض و منظوري. وسوسه بود

چي كار بايد بكنم چيسپاس؟ . شايد از بودن تو اين جا پشيمون بشم
  نظر تو چي يه؟ بايد برم؟

از ميان . خيلي گيج و حتي ترسان. شانه بالا مي اندازد (-.چيسپاس
خب .) همواره بدون اين كه به راكل نگاه كند. دندان ها حرف مي زند

  .خب خب
در حالي كه به او نزديك مي شود و تقريباً چسبيده به او از  (-.راكل

ازت يه . يعني چه خب خب خب .) پشت سرش با او حرف مي زند
  چيسپاس؟, از اين جا برم.) مكث. (جوابي هم نگرفتم, مسؤال كرد
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جوابت رو ندادم واسه اين كه .) ترسان, نيمه قوز كرده (-.چيسپاس
اين اصطلاح . باور كن پاك منتر شدم. چه كوفتي جوابت بدمنمي دونم 

   شدن يعني چي؟منترمون رو يادت هست؟ يا شايد ديگه نمي دوني 
حداقل سي ساله كه اين .)  خنددمي. (  من هم منتر شدم-.راكل

آره من هم مثل تو منتر , خب, ولي. منتر شدن.  اصطلاح رو نشنيدم
  .شدم

  مكث معذب
نمي داند كجا را نگاه , نمي داند با دستهايش چه كند ( -.چيسپاس

  .خب, خب, خب.) كند
   تو با اين خب خب خب گفتنت چيزي مي خواي بگي؟-.راكل

  .وپيرول,  خيلي چيزا-.چيسپاس
هنوز اين رو . پيرولو ديگه وجود نداره. چيسپاس,  اسم من راكله-.راكل

  نفميدي؟
خنده اي غيرقابل كنترل به او دست مي . (خب, خب,  خب-.چيسپاس

اما . باور كن قصد توهين بهت رو نداشتم, پيرولو, عذر مي خوام.) دهد
خنده ي غيرقابل (. كل اين داستان خيلي خنده دار به نظرم مي آد

توي ,  لخت مادرزادت رو توي ساحل ديدمهزار بارمن .) كنترل ديگر
 .چوسيكا اردو مي زدم ديدمتوي  شونبولت رو وقتي هزار بار, تِرراساس

  حالا دهن سرويس چه جور مي خواي صدات بزنم راكل؟
يه مرد باشخصيت هيچ وقت جلوي يه خانم نمي گه ,  چيسپاس-.راكل

انيايي هان كه جلوي خانم ها حرف فقط اسپ. دهن سرويس يا شونبول
حداقل تو دوران من يكي . پرويي ها اين طور نيستن. ركيك مي زنن

تو خودت هم از بچگي يه آدم مؤدب و باشخصيت . كه اين جور نبودن
 دوستت چيسپاس يه ”:مي گفتناين رو هميشه پدر و مادرم . بودي

  “.جنتلمنِ به تمام معناست
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واقعاً .) كار دوست خود را مي پايدحال با وقاحت آش (-.چيسپاس
با حالت عصبي قهقهه ي . (راكل, يعني ببخشيد. پيرولو, باورنكردني يه

اما هر وقت كه عصبي , ببخشيد, عذر مي خوام.) ديگري سر مي دهد
بهت زده او را . مكث. (خنده م مي گيره. مي شم اين جور مي شم

. يه خانم. ر قيافه ستمنظورم اين تغيي. باورنكردني يه.) نظاره ميكند
  .هر كي ببيندت فكر مي كنه حقيقتاً يه خانمي, دست خوش پسر, بابا

, مي توني بگي, به من هم نگو پسر. چيسپاس,  من يه خانمم-.راكل
كه توي , يا راكلِيتا. هر چند ترجيح مي دم راكل صدام كني. دختر

  . دهن تو خيلي قشنگ هم مي چرخه
  .خب, خب, خب.)  ديگربا قهقهه ي عصبي (-.چيسپاس

  . مي خواي لخت بشم تا بهت نشون بدم كه تمام و كمال يه زنم-.راكل
البته كه حرفت رو باور مي . نه لازم نيست, نه.) ترسان(-.چيسپاس

راستي راستي؟ .) با احتياط. مكث. (راكليتا. راكل, ببخشيد. پيرولو, كنم
  يه زن كامل؟

 تونم واست استريپتيز هم اگه بخواي حتي مي.  كاملِ كامل-.راكل
با اين كه سن و سالي ازم گذشته اما خيلي از زن ها . چيسپاس, بكنم

  . آرزوي بر و بدن منو دارن
مي خواهد . (تو خانم جذابي هستي, واقعاً همين طوره, نه -.چيسپاس

پس .) بخندد اما خود را كنترل مي كند و بسيار جدي مي شود
اكل در حالي كه سينه هايش را با ر. (منظورت اينه كه جراحي كردي

  .) حالت شوخي نشان مي دهد تصديق مي كند
, تصور كنم اين جا, خب.) در حالي كه صورت بر مي گيرد (-.چيسپاس
 انجام مي  كه بگيجور معجزه ايپزشكاي اعلاحضرت هر , توي لندن

   . دن
عمل اين جا كلي هزينه بر . چيسپاس,  من اين جا عمل نكردم-.راكل
جا دوني كمي . من هم كه از يه خونواده ي كم بضاعت بودم, دارهمي 
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واقعاً اون وحشيا توي مراكش بدنم رو . عمل كردم؟ توي كاسابلانكا
بعد از اون مجبور شدم دو بارِ ديگه اينجا توي انگليس . سلاخي كردن

  .عمل كنم
  .خيلي سخت. پيرولو,  بايد آزمايش سختي بوده باشه-.چيسپاس

مي خواي .) ن به او هدفي نامشخص در حال نزديك شدبا (-.راكل
و خيلي . تجربه ي سختي بود.  بله درست حدس زديبدوني؟ واقعا؟ً
. اولش نمي فهميدم چي داره بهم مي گذره.) مكث. (هم طولاني

يه آدم . هم خودم بودم هم خودم نبودم. منظورم قرص و داروهاست
حرف مي , مي كشيدبه جاي من نفس . ديگه داخل وجودم شده بود

. هم زمان هم خودم بودم هم كسِ ديگه. آه مي كشيد, مي خوابيد, زد
سينه , پوستم لطيف تر مي شد. توي بدن ام سر تا پا انقلاب شده بود

رونم قوسي شكل مي , شونه هام, باسنم, هام درشت تر مي شدند
. موهاي سرم  شدن مثل خرمن اما ,بدنم ريختندموهاي . شدند

, مثل ماشين هايي كه راه گم كردن, ه زحمت را مي رفتمب.) مكث(
به نظرم مي اومد كه كل دنيا حواسشون رو دادن به . قيقاج مي رفتم

يعني بهتره بگم مي . ترس و وحشت داشتم اما خوشحال هم بودم. من
  . دونستم كه همه ي اين چيزها ختمِ به خوشبختي مي شه

يار قوي تر از ترسيده ولي حس كنجكاوي اش بس(-.چيسپاس
تصور كنم بدترين جاي قضيه مربوط به تيغ و .) ناخشنودي اش است

مگر نه مسئله ي هورمون ها خيلي ناجور . منظورم اتاق عمله, چاقو بود
  .البته اين چيزيه كه من مي گم. به نظر نمي آمد

بازيگوش و مصمم به آن كه كاري كند , مسخره كننده, فهيم (-.راكل
مي دوني الان اسم اين كار رو چي .) اس بد بگذردبه چيسپلحظه اي 

, نه؟ تر و تميز, خوش آواست. گذاشتن؟ جراحيِ تعريفِ مجددِ جنسي
, اما وقتي اومدن من رو تعريف جنسي مجدد بكنند .مؤثر, بهداشتي

اون وحشي هاي مراكشي اون قدر واضح مطلب رو به . اين طور نبود
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, آلت , تخليه كامل بيضه ها ”.من گفتند كه از ترس به خودم لرزيدم
از ترس دندونام به هم . “جهاز متعلقه و شكل دهي يك مهبل جوان

« : دكتره بهم گفت  .قلبم داشت از سينه مي زد بيرون, مي خوردن
شروع كن دكتر فقط قسمت مي دم سعي «:گفتم. »؟معزيزشروع كنم 

  ».كن زير عمل تلف نشم
ي اين حرفا منو ياد چي مي مي دوني همه .) آشفته حال (-.چيسپاس

ندازه؟ ياد اختاپوس و عنكبوت و لوزه و ترشح بزاق و هر چي كه لزجه 
حتي بعيد نيست بالا عذر مي خوام حالم داره بد مي شه . مي ندازه

  .بيارم
آره ا اسم ! فيليپه سارازين.)گويي حرف هاي او را نشنيده است (-.راكل

واسه ساختن : وال آخرس«.) مكث. (اون جونور مراكشي همين بود
  مهبل از رونت پوست ور داريم يا از كفلت؟

از رونت پوست برداشتن  راكل اصلاً برام جالب نيست بدونم -.چيسپاس
  .يا از كفلت

اما بذار بهت بگم كه فيليپه .  پس برات تعريف نمي كنم-.راكل
حالا بذار يه چيز .  نذاشتروي بدنمسارازين حتي يه جاي زخم هم 

 چهار ماه بعد از آخرين عملم ظرف سه :ست تعريف كنمقشنگ وا
  ! چيسپاسارگاسم از جلويه . اولين ارگاسمم رو تجربه كردم

خواهش مي كنم . تبريكات. حظ كرديم. باريكلا.  آفرين-.چيسپاس
فقط كابوس هاي آينده م رو .) مكث(. ديگه هيچي برام تعريف نكن

 توي سيركِ سوركييو تو اون گوسفند پنج پايي كه. بيشتر مي كني
هنوز . نمايش دادن يادت هست؟ فكر كنم با هم رفتيم ديدن نمايشش

  .اون پاي اضافي حيوون بدبخت رو توي كابوس هام مي بينم
همون جوري ام كه .  اما من نه يه پا اضافي دارم نه يه پا كم-.راكل

ولي . آره بهم خيلي سخت گذشت. همون جوري. بايد متولد مي شدم
واسه همين . خيلي هم خوشحالم. بر عكس. ي پشيمون نيستماز هيچ
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. هم تا ابد از بابت اتفاقي كه توي باشگاه ترراساس افتاد ممنونت ام
بدون اون مشت هيچوقت جرأت برداشتن يه همچين قدمي رو پيدا 

هيچ . خونه رو ول كنم و بيام اروپاهيچ وقت نمي تونستم . نمي كردم
. و طبيعت ام رو حقيقتم رو قبول بكنموقت نمي تونستم واقعيتم ر

  . واسه همين هم چيسپاس تا عمر دارم مديونتم
 خب اگه اين جوره كه ميگي خوشحالم كه با اون كار -.چيسپاس

مي تونم يه سوالي ازت بكنم؟ .) مكث. (خدمتي در حقت انجام دادم
  حقيقت داره كه ازدواج كردي؟.) راكل تصديق مي كند(

اسم شوهر .  زندگي مشترك داشتم سالپنج.  آره چيسپاس-.راكل
 ت اسبدوانياتوي يه دفتر شرطبندي مسابق. سابقم ريچارد تامپسونه

وقتي مي آد . دوستانه از هم جدا شديم. توي ليورپول كار مي كنه
  . لندن زنگي بهم مي زنه و مي ريم بيرون يه غذايي با هم مي خوريم

  نرمال بود؟... ي توناون وقت زندگي زناشوي.) مردد (-.چيسپاس
ني؟ مي خواي چي دوست داري بدو. نرمالِ نرمال) .خندان (-.راكل

از جلو . بدوني با هم عشق بازي مي كرديم يا نه؟ معلومه كه مي كرديم
اين . هر چند نه اون جور پشت سرهم كه من دوست داشتم. از عقب

  .جوريم رو نبين چيسپاس من يه زن خيلي آتيشي اي هستم
, خب, خب.) نمي داند بخندد يا همچنان جدي بماند (-.چيسپاس

  .خب
فقط نتونستم بچه . چيسپاس,  من يه زن كاملاً نرمالي هستم-.راكل

مادر شدن هيچ وقت . اما حقيقتاً اين مسأله واسم مهم نبوده. دار بشم
. تكِ خنده اي بر چيسپاس عارض مي شود. (برام جذابيت نداشته

. اما موفق نمي شود, را كنترل كندشرمنده خودش , سعي مي كند
دو دوست قديمي . با خوش نييتي, سرانجام راكل نيز مي خندد

گويي دارند با , لحظاتي را به اين ترتيب قهقهه زنان سپري مي كنند
  .)اين خنده ها درون خود را تخليه مي كنند
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, ببخشيد, پيرولو, پس.) انبساط خاطر يافته و آرام شده (-.چيسپاس
: هموني كه الان بهش مي گن. و هميشه يه همجنس گرا بوديت, راكل
  . گِي

. اينو چندين بار بهت گفتم. چيسپاس,  من هيچ وقت گِي نبودم-.راكل
تو كله ي ميرافلورسي تو اين چيزا فرو نمي ره . اما مي بينم فايده نداره

همجنس گرا مردي يه كه تمايل به مردا . و نمي توني بفهمي شون
  .من هميشه يه زن بودم. چ وقت مرد نبودممن هي. داره

پس .  تو وقتي تو كالج همكلاس بوديم زن نبودي پيرولو-.چيسپاس
دريوري . تمام دم و دستگاه مردونگيت سر جاش بود. منو سر كار نذار

  .تحويلم نده خواهش مي كنم
, يه شومبول و يه جفت بيضه. چيسپاس, كه دليل نمي شه اين -.راكل

به همين . د كه هميشه به وجودم سنگيني مي كردندو تا عضو زائ
دليل هم وقتي دكتر فيليپه سارازين اون ها رو در آورد احساس كردم 

  .كه از زير يه بار عظيم خلاص شدم
مي بينم هنوز شوخ .) كشف خود را جشن مي گيرد (-.چيسپاس

به زودي غمگين و ماليخوليايي مي . مكث. (طبعيت رو از دست ندادي
پيرولو؟ خيلي در , مي خواي يه چيزي رو پيشت اعتراف كنم.) شود

حق من ظلم كردي وقتي يه شبه بدون هيچ توضيح بدون هيچ 
  . غيبت زد, يادداشتي بدون حتي يه خداحافظي

با اون مشتت صورتم رو له كرده , تو آقا كوچولوي خل و چل -.راكل
  . روحي و جسمي داغون شده بودم. بودي

.  عصرش رفتم خونتون ازت عذرخواهي كنم همون روز-.چيسپاس
ازت بخوام هر چي بينمون .  يه غلطي كردمبگم غيظ برم داشتهبهت 

اين چيزا رو . گذشته رو فراموش كني و مثل قبل با هم رفيق باشيم
  . هم يادت بيار
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ديگه هيچ وقت نمي , با اون كاري كه كردي,  چيسپاس-.راكل
 داغ اون بوسي كه هيچوقت .تونستيم مثل قبل با هم رفيق باشيم

, نتونستم روي لبات بزنم و اون مشتي كه تو  توي فك من خوابوندي
تا ابد شبحش روي رابطمون   .تا ابد به پيشوني رفاقتمون خورد

  .سنگيني مي كرد
من هم تاوون اون مشت رو سنگين , راكليتا,  حقيقتش-.چيسپاس

هميدم دوستيت فقط وقتي گم و گور شدي ف. خيلي داغون شدم. دادم
هميشه كنار هم .) نوستالژيك. (چقدر توي زندگي برام اهميت داشته

درس خوندناي , وزنه زدن, جشن ها, فوتبال, توي موج سواري. بوديم
متوجه مي شود و عكس العمل نشان مي . (دختربازي, شب امتحان

  مگه نه؟ , راستي تو هم دختربازي مي كردي.) دهد
واسه اين . واسه قايم كردن احساس واقعيم.) تصديق مي كند (-.راكل

عين اين بود كه نقش يه دختر . كه متوجه نشي كه من هم يه دخترم
وقتي باهاشون مي رقصيدم و دنبالشون مي . لسبين رو بازي مي كردم

   .رفتم يه همچين احساسي داشتم
اون وقت يه دفعه .) خاطرات خود را از سر مي گيرد (-.چيسپاس

نمي تونستم . خيلي, باور كن, لي درمونده شدمخي. ناپديد شدي
  . دلم برات تنگ ميشد اما ازت متنفر هم بودم. ببخشمت

 واسه چي موقور نمي آي كه بعضي شبا حتا به خاطر من گريه -.راكل
  هم كردي؟
يه حتي . مادر جنده,  معلومه كه به خاطرت گريه كردم-.چيسپاس

 قايموشك بازي را  توش التماست كردم كهنامه هم واست نوشتم
توي خونه ي خيابون . من فكر مي كردم تو ليمايي. بذاري كنار

  .اوچاران
  , توي نامه  چي برام نوشته بودي-.راكل
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, گُه بازي رو بذار كنار” .) در حالي كه به خاطر مي آورد (-.چيسپاس
با اين . داداش, به اندازه ي كافي ازم انتقام كشيدي, ديگه بسه. پيرولو
دوستي ما خيلي بيشتر از . ك بازيات دهنم رو سرويس كرديقايموش

  . “اون داستان باشگاه ارزش داره
, به  يه جور ابراز عشق  بين ابنه اي ها شباهت داره.) با تحقير (-.راكل

  . چيسپاس
كه يه مشت ديگه , پيرولو, حواستو جمع كن.) ماغ كشان (-.چيسپاس

  . تو پوزت هااومد 
هيچ وقت دسستت رو روي يه . تو يه جنتلمني.) ترحم جويانه (-.راكل

  .خانم بلند نمي كني
, پيرولو. خجالت كشيدم.  اما اين نامه رو برات نفرستادم-.چيسپاس

يعني واقعاً اين تويي ”:گفتمبه خودم . خودم خودم رو نمي شناختم
رفتي تو اتاق در رو رو خودت بستي نشستي زار زار گريه . “چيسپاس؟

تركيب صورتش به هم (.  بچه مزلف نمي خواد ببيندتمي كني كه اين
تو گفتي اون مشت .) مي ريزد و به نظر مي آيد كه دارد گريه مي كند

يادته مي خواستم . زندگي من رو هم عوض كرد. زندگيت رو عوض كرد
كاري كردم كه بابام من رو . نظرم برگشت, معماري بخونم؟ خب

  .مبفرسته آمريكا تا مديريت دولتي بخون
 پولدار. خيلي برات خوب شد.  نمي توني از اين بابت گلايه كني-.راكل
  .چيسپاس, شدي

   شدم؟پولدار تو از كجا مي دوني من -.چيسپاس
مگه توي گرون ترين .) در حالي كه سوئيت را نشان مي دهد( -.راكل

هتل لندن سوئيت نگرفتي؟ اگر آدم پولدار و مهمي نبودي هيچ وقت 
 Financial Times رو با بانكداراي لندني توي قرارهاي ملاقاتت
    .چاپ نمي كردن
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اما . زياد هم از دست دادم. زياد پول در آوردن.  درسته-.چيسپاس
. اگه بهت بگم كه اين مسأله برام اون قدر اهميت نداره, شايد باور نكني

راه انداختن پروژه هاي پرخطر همه به , مانوراي مالي بزرگ, معامله ها
زندگي ام رو كه هميشه يه خرده خالي بوده پر مي . گيزه مي دنمن ان
ولي تقصير تو بود كه گذاشتي , پيرولو, شايد قبول نكني.) مكث. (كنه

تو چي؟ زندگي تو چه .) مكث. (اون جور رفتي و زندگيم رو فنا كردي
  جور بود؟

به . سختي و دوران بد زياد داشتم. چيسپاس,  بگي نگي-.راكل
مي خواهي بدوني خرجم رو از . اما حالا اوضاعم خوبه. خصوص اولش

  .چه راهي در مي آرم؟ اگه بگم خنده ت مي گيره
  فاحشگي كه نمي كني؟ -.چيسپاس

اگه دنبالش . البته يه مدت به سرم زد برم دنبال اين كار. نه,  نه-.راكل
 من مددكار .از اين بابت مطمئن ام, آدم موفقي مي شدم, رو مي گرفتم

 مي مي دوني؟, مدركم رو از مؤسسه ي تاويستوك گرفتم. ي اماجتماع
رم ديدن خونواده هايي كه مشكلات رواني دارند يا بچه هاشون 

. نتأديبجوونك هايي كه پاشون رو كج گذاشتن و توي داراليا . معتادن
حالا مي دوني تخصص من . خيلياشون هم اهل آمريكاي جنوبي انَ

  چيه؟
 و مردايي كه زنن و نمي دونن با اين  زنايي كه مردن-.چيسپاس

  .تضادي كه توي جسم و روح شونه چه جوري تا كنن
حالا يا مبهم يا , جوونايي كه مشكل هويت جنسي دارن. دقيقاً -.راكل

, حقوقش چيز دندونگيري نيست. باور كن, كارم بد نيست. نامشخص
مين ه. با اين كار احساس مفيد بودن مي كنم. ولي كارش خيلي جالبه

  به نظرت اين طور نيست؟, براي اين زندگي كفايت مي كنه
  تو چي راكل؟.) مكث. تصديق مي كند (-.چيسپاس

   تو چي يعني چي؟-.راكل
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 تو هم دلت واسه من تنگ شده؟ غصه خوردي؟ شده يه بار -.چيسپاس
در رو رو ودت ببندي و به ياد اون رفيق قديمي ميرافلورسيت گريه 

  كني؟
تو توي تمومي اين . چيسپاس, وقت از تو جدا نشدم من هيچ -.راكل

از سوم , از موقعي كه شناختم. سالا مهمترين آدم زندگي من بودي
  .توي ميرافلورس, ابتدايي توي كالج چامپاگنات

تو از لا رِكولِتا مي . خاطره ش جلو چشامه.) نوستالژيك (-.چيسپاس
بچه هاي . لرزونلاغر و ترسون . يه پسر بچه اي بودي خجالتي. اومدي

 هر ”:در اومدم كهاون وقت من . كالج شروع كردن به مسخره كردنت
حواستون . سر به سر پيرولو بذاره سر و كارش تو كوچه با منهكي 

  .“جمع باشه
بچه .  از اون موقع به بعد ديگه هيچ كس كار به كارم نداشت-.راكل 

موقع به ون ااز . چيسپاس, هاي كالج چه وحشتي داشتن از مشتاي تو
رفاقت تو با من مثل يه جايزه بود واسه . بعد من بهت افتخار مي كردم

و از اون موقع خيلي خيلي يواشكي اون . بهترين جايزه ي زندگيم, من
  . بازي شروع شد

   كدوم بازي؟-.چيسپاس
. اولش مي خواستم از خجالت بميرم.  بازي اي كه تو كله م بود-.راكل

 اين فكراي بد رو كف دستم جزاي  مبادا از ترس خدا كه. از ترس
  . بذاره

  پيرولو؟,  كدوم فكرا-.چيسپاس
  . با هم ازدواج مي كنيم,  اين كه بعدها كه بزرگ شديم-.راكل

درست حسابي تر حالتو ,  اگر مي دونستم اين فكرا تو مخته-.چيسپاس
  . جا مي آوردم

  .تفاق افتادا. واسه اين كه اتفاق افتاد.  چيزي نگو چيسپاس-.راكل
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احساسي كه پس زمينه ي اين صحنه ي القايي , موسيقي اي لطيف
آنان را در بر مي گيرد در حالي كه , غيرواقعي, لطيف, نوري آبي. است

  .)آن فانتزي را به ذهن متبادر مي كنند
   چه اتفاقي افتاد؟-.چيسپاس

  . با هم ازدواج كرديم-.راكل
  .  به همچين چيزاي نشنيده-.چيسپاس

تو با اون كت شلوار .  توي كليساي پارك مركزي ميرافلورس-.كلرا
يه لباس عروس من هم . خاكستريِ نازت شده بودي يه پارچه آقا

 داشت و دو تا ساقدوش با لباساي دنبالهسفيد تنم بود كه دو متر 
يه تورِ عروس برودور دوزي . جشن تكليف شون اونو دست گرفته بودن

 كه مادرم گوش ماهيورآلات از جنس و يه دست سرويس زيداشتم 
كسايي كه حاضر بودن . روز جشن عروسي از خودش آويزون كرده بود

عكسمون رو توي مجله ي . گفتن كه من يه تازه عروس ِ ناز شدم
  .  چاپ كردنكارتِاس

  .  فكر كنم توي جشنمون رقص هم بود-.چيسپاس
گروه . كردنخونواده هامون قيامت به پا .  توي كانتري كلوب-.راكل

موسيقي سونورا ماتانسرِا به همراه خواننده شون بابي كاپو از نيويورك 
تمام ِ شب رو . اومده بودن تا چراغ جشن عروسي ما رو روشن كنن

چه قدر . ساعت سه صبح بود كه رفتيم توي حجله دامادي. رقصيديم
پر از گلسرخ و بهارنارنج كه عطرشون اتاق رو , ناز درستش كرده بودن

  !ور داشته بود
  .  ديگهباكره به حجله اومدي.) معذب( -.چيسپاس

يادت نيست كه توي .  مثل يه سوسن پاك و دست نخورده-.راكل
مدت زيادِ نامزديمون هيچ وقت نذاشتم از حدت بگذري؟ فقط ماچ و 

. چيسپاس, من از اين شب زفاف مي ترسيدم. بوسه و زير سينه اصلا
پاهام . ه بودم ولي باز هم وحشت داشتمبا اين كه كلي شامپاين خورد
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دندونام به هم مي خوردن و نمي تونستم اين چيزا رو , مي لرزيدن 
نيدم و تو لباساي  اتفاقي مي افتاد  وقتي تنها مي موچه. ي كنممخف
  ! مي كندي و منو تو بغلت مي گرفتيمنو

نه؟ وحشي بازي كه در ,  مثل يه آدم حسابي برخورد كردم-.چيسپاس
  وردم؟نيا

سعي مي كردي با حرفاي , باهام خيلي ظريف برخورد كردي -.راكل
اون قدر كه , اون قدر عاشقتم”:بهم مي گفتي. خيلي نرم آرومم كني

  اگه”:مي گفتي“ هيچ وقت كاري نمي كنم از دستم ناراحت بشي
حاضرم خودم را فدا كنم . مي توني تا آخر عمرت باكره بموني, بخواي

  .“درد نكشي هم اما تو يه سرسوزن
   اين چرنديات رو بهت گفتم؟-.چيسپاس

از اون همه عشق جون گرفتم و تونستم ,  اون موقع بود كه من-.راكل
  “.شوهركم, چه شبِ به يادموندني اي داشتيم. به ترس خودم غلبه كنم

گريه نكردي؟ چندتا جيغ .) كاملاً مستغرق در وهم (-.چيسپاس
  كوچولو نزدي؟

رو بدون اين كه حتي يه گلايه درد . غ هم نزدم حتي يه جي-.راكل
 من هم  تو شوهر قشنگمكم كم با ديدنِ لذت بردنِ. بكنم تحمل كردم

  .شروع كردم به لذت بردن
  . پس زندگي مشترك ما يه زندگي بي نقص بود-.چيسپاس

اما با ديدن اين آمار طلاقي كه دور و .  بي نقصِ بي نقص كه نه-.راكل
حداقل حدود بيست و پنج . ندگي خيلي موفقي بودهز, برمون مي بينم

  .سال طول كشيده
   . يعني تا حالا طول كشيده-.چيسپاس

البته خب بدون شور و .  هنوز هم با هم عشق بازي مي كنيم-.راكل
  .ديگه اون حرارتِ قديمت رو نداري, چيسپاس جان. آتيش اون دوران
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 كنيم؟ يكي دو  الان چند وقت به چند وقت عشق بازي مي-.چيسپاس
  بار در هفته؟

  . اون هم با تپُق هاي زياد وسطش. چيسپاس,  يكي دو بار در ماه-.راكل
  !راكل جان,  چه قهقرايي-.چيسپاس

با . توي بد و خوب پشتيبانت بودم.  من همراهِ خوبي برات بودم-.راكل
. اما همه رو بخشيدم, اين كه بعضي وقتا يه شيطنتايي در حقم كردي

از همون . يچ وقت دل از تحسين و دوست داشتنت نكندمحقيقتش ه
وقتي جلوي بچه ها از , توي ميرافلورس, توي كالج چامپاگنات, روز اول

دفاع ,  كه بچه ها مسخره ش مي كردنAسهاون شاگرد جديد كلاس 
  . چيسپاس, نمي توني گلايه اي از من داشته باشي. كردي

  
نور . ام كاملاً قطع مي شودموزيك رو به خاموشي مي گذارد تا سرانج
  .آبي از بين رفته نور قبلي جايگزين مي شود

  
, زنِ باارزشي بود. با تو خوشبخت بودم. گلايه اي ندارم,  نه-.چيسپاس

  ...در عوض. پاره ي ديگه ي وجودم, يه همراه واقعي
   در عوض چي؟-.راكل

هي ... زن حقيقيم, در عوض زنِ ديگه ي من.) به تلخي (-.چيسپاس
  !پيرولو, چه فاجعه اي. بهتره چيزي برات تعريف نكنم

  نه؟,  منظورت كدوم يك از زناته؟ تو چند بار ازدواج كردي-.راكل
  . سه بار-.چيسپاس

   كدومشون فاجعه بودن؟-.راكل
هميشه توي انتخاب زنام بد عمل .) مكث. ( هر سه تاشون-.چيسپاس

واقعيتش با . بودناما اين شكستا همه يه جورايي تقصير خودم . كردم
  . هيچ كدوم از اون ها به خاطر عشق عروسي نكردم

   پس واسه چي با اونا عروسي كردي؟-.راكل
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. جور در نمي اومد چون با زندگي اي كه من دارم مجردي -.چيسپاس
دوستام رو , يه كسي كه خونه رو بگردونه, احتياج به يه مأوايي داشتم

 يه مرد تاجرپيشه پر از تعهداي زندگيِ. تحويل بگيره و همراهيم كنه
بهم غبطه مي . مردم خيال مي كنن كه من يه آدم موفقم. اجتماعيه

فكر , چون پول زيادي در آوردم و خيلي خوب زندگي مي كنم. خورن
  .مي كنن من مرد سعادتمندي هستم

   مگه خودت اين جور فكر نمي كني؟-.راكل
م يه آدمي هستم من ه,  كسي از درون من كه خبر نداره-.چيسپاس

خودم رو غرق كار كردم تا . مغرور و نمي ذارم چيزي از درونم رو بشه
همون جور كه ديگران براي اين كار به . به بدبختي هام سرپوش بذارم

نه . من هم به معامله هام پناه آوردم, الكل و مواد و قمار پناه مي آرن
لب و تشنه ي نه به خاطر اين كه جاه ط, به خاطر اين كه دوست دارم

ي ريدم به اَ: پيرولو, تو مي تونم اعتراف بكنمواقعيت رو به . نه. قدرتم
  . هر چي مال و منال دنياست

 پس چرا اين جور مثل ديوونه ها داري كار مي كني؟ نه شنبه -.راكل
واسه , چيسپاس, واسه چي. نه مرخصي, نه تعطيلات, نه يكشنبه, داري
  چي؟

يجه بگيرم و وقت اون رو نداشته باشم  واسه اين كه سرگ-.چيسپاس
  .كه به پوچي زندگيم فكر كنم

گريه كه نمي خواي بكني؟ . چيسپاس,  چه دراماتيك شدي-.راكل
  هان؟

من هيچ وقت جلوي مردم گريه نمي .) مكث. ( نگران نباش-.چيسپاس
الان , قبلاً بيشتر گريه مي كردم. فقط وقتي تنهام گريه مي كنم. كنم

مي رفتم توي توالت دفتر در رو رو خودم . كار رو مي كنمبه ندرت اين 
بهتر مي , تسكينم مي داد. مي بستم و چند قطره اشكي مي ريختم

الان قرص مي خورم و هر چند وقت يه بار مي . اما حالا ديگه نه. شدم
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 ريشو كه مي گه همه ي بدبختي هام ناشي پفيوزِ يه . روانكاوپيشرم 
 هنوز پستون ننه م مي گه,  شير خوردن نگرفتنو ازاز اينه كه هنوز من
اينا رو مي گه و هر جلسه صد و پنجاه دلار تيغم مي . رو ميك مي زنم

  .  زنه
 شكستهمي دوني از شنيدن اين چيزايي كه مي گي قلبم داره  -.راكل
تصورش هم نمي . ؟ من نمي دونستم كه تو آدم ناخوشي هستيشهمي 
به , براق بودنت حسودي مي شداز بچگي به سرحالي و غ. كردم

از همه بيشتر به اين كه چه طور از هر . عضلاتت به اعتماد به نفست
 ريكاردو  سينمافيلم ديدنامون توي. كاري كه مي كرديم راضي بود

 موج سواري هامون, گل كوچيك بازي كردنامون توي ترراساس, پالما
چيزي تو رو از هر . جشناي روز شنبه مون, بانيوس دِ ميرافلورسِتوي 

مثل هر آدم خوشبختي با تمام وجود از ته دل . زندگي لبريز مي كرد
چي شد كه يه دفعه اينجوري زندگي رو به خودت تلخ . مي خنديدي

  كردي؟
  .پيرولو,  خوب مي دوني چه اتفاقي برام افتاد-.چيسپاس

  .پيرولو مرده رفته زير خاك. چيسپاس,  من راكل ام-.راكل
مهم اينه . اما اين مسأله زياد مهم نيست. راكل, اشهب,  خب-.چيسپاس

يه آدمي كه همه , كه تقصيركار تو بودي كه من شدم يه آدم بيچاره
  .زندگيش شده غم و غصه

پس حالا . خب, خب, خب.) مضحكه كنان او را تقليد مي كند (-.راكل
  .كاشف در اومد كه آدم بده ي فيلم من هستم

  . درجندهما,  منو مسخره نكن-.چيسپاس
  قاه قاه  بهم اگه همون جوري كه تو چند دقيقه ي پيش-.راكل

   بهت بخندم يه مشتِ ديگه حوالم مي كني؟ ,خنديدي
 بزنم حتماً رگِ بازوم .ديگه مشت پشت رو گذاشتم كنار.  نه-.چيسپاس
ديگه هيچي از اسرارم برات تعريف , اگه مسخره م كني, اما. مي گيره
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مثل , چون مي دونم.  از كتك خوردن هم بدتره اين واسه تو.نمي كنم
دلغشه گرفتي  بدوني واسه چي سه تا . ذاتت كنجكاوه, همه ي زنا

  .ازدواجم فاجعه بودن
معلومه كه دلغشه .) مهربانانه دستي بر بازويش مي گذارد (-.راكل

  . دلغشه ميري كه برام تعريفش كني, چيسپاس, تو هم, گرفتم
راي چي ازدواج هام به شكست ختم  خوب مي دوني ب-.چيسپاس

و براي چي هيچ . ازدواج هام و تموم رابطه هاي ديگه م با زنا. شدن
  .وقت نتونستم يه رابطه ي درست و حسابي با يه زن داشته باشم

  . شايد واسه اين كه روابطت با اونا توي رختخواب اشكال داشته-.راكل
  .)دتصديق مي كن, بدون آن كه نگاهش كند (-.چيسپاس

 شايد براي اين كه هيچ وقت نتونستي زني رو توي رختخواب -.راكل
 مقابل را , بي حركت و چهره در هم, چيسپاس همچنان. (ارضا كني
 كه نتونستي به معشوقه هاي زودگذرت به ه شايد واسه اين.)مي نگرد

 كه خيلي زودتر از معمول يا هاندازه ي كافي حال بدي؟ شايد واسه اين
 و ي وقت انزال نمي شدي و اين شكستا باعث خجالتبر عكس هيچ

پيش , شايد واسه اين كه دراور و درماناي پنهونيت. نگرانيت مي شدن
روانپزشكا و سكسولوژها توي آمريكا به هيچ دردت نخوردن و , دكترا

هميشه توي رختخواب يه فاجعه بودي؟ شايد واسه اين كه تو 
اي بودي كه خودت رو آقاكوچولوي خل و چل هميشه يه فلكزده 

گرفتار كردي تا خودكشي نكني؟ واسه همينه كه مي رفتي تو 
  دستشويي در رو رو خودت مي بستي و گريه مي كردي؟

فكر .) تصديق مي كند, به زحمت زياد. سكوت طولاني (-.چيسپاس
ضمناً فكر مي كنم كه باعث بانيِ . راكليتا, كنم به همين دليل بوده

  . ويي ت اين بدبختياهمه ي
   من؟ براي چي من؟-.راكل
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خودتو به اون , خيلي خوب مي دوني واسه چي.) معذب (-.چيسپاس
  .راه نزن
 به خاطر اون داستاني كه سي و پنج سال پيش توي ترراساس -.راكل

اتفاق افتاد؟ به خاطر او بوسي كه هيچ وقت نكردم و اون مشتي كه 
  فكم رو خورد كرد؟

. پيرولو, اشتباه مي كني.) با موذيگريشرمسار و تؤامان  (-.چيسپاس
اما دست كم از يه چيز خيلي . تو فكر مي كني خيلي چيزا مي دوني

  .مهم  پاك غافلي
  چيسپاس؟, چه چيزي.) گوش خود به لبان او نزديك مي كند(-.راكل

در حالي كه صداي خود را بسيار پايين مي آورد و بر  (-.چيسپاس
, به زحمت زياد سخن مي گويد. تلاطم خود به زحمت غلبه مي كند

 لبماون بوسي رو كه مي خواستي به .) گويي كلمات را به زور مي كشد
حرفم رو باور نمي , مي دونم.) مكث. (زديدر واقع , يزداما ن, يزنب

ولي تو مدت اين سي و پنج سال , فكر مي كني دروغ مي گم, كني
   .لبام زديبارها و بارها اون بوس رو به 

ه مي خواي فكر نكنم ديوونه شدي درست حسابي برام  اگ-.راكل
  .لطفاً, از اولِ اولش. توضيح بده ببينم داستان از چه قراره

تش نمي دونم چه جوري راس .)هر لحظه با صداي زيرتر (-.چيسپاس
حقيقتش اينه كه ,  حقيقتش.برات تعريف كنم كه از خجالت آب نشم

 جون هر كي - برهبراي اين كه اوضاع توي رختخواب درست پيش
 تنها راه چاره اينه كه اون -مسخره م نكني ها, پيرولو, دوست داري

  .الان بدي, بوسي را كه مي خواستي توي باشگاه ترراساس بهم بدي
  .خب, خب,  خب-.راكل
نه مسخره م , نه بهم بخندي, پيرولو, قرار شد.) خيلي جدي (-.پيرولو
چيزايي , بيرون مي ريزمبرات , دارم هر چي توي سينه م هست. كني

  . كه حتي خودم هم نمي خواهم چيزي ازشون ببينم يا بفهمم
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فقط از .  من نه دارم مسخره ت مي كنم نه بهت مي خندم-.راكل
  .شنيدن حرفات كُپ كردم و هيجان زده م

هزار , نه, هزار سال پيش. يه شب, يه روز,  اين مسأله رو-.چيسپاس
فكر كنم توي . كشف كردم, وقت پيشخيلي , چه مي دونم, سال كه نه

چه مي . شايد هم توي دومي با فلوري.  بوداولين ازدواجم با لوچي
اما قشنگ يادم هست توي يكي از اون . اصلاً چه اهميتي داره. دونم

ر و همه ي شو, يه دفعه, وقتي. اك بودلحظه هاي سخت و وحشتن
پيس س س : وامي شد باد ه, يا فكر مي كردم دارم, هيجاني كه داشتم

 عالم مث يه ابر سياه دورم رو مي گرفت و اون موقع بود كه غم. س
يه ,  يه آدمِ بدون سكس.تبديلم مي كرد به يه آدم پوچ و به دردنخور

ياد .) مكث. (يه اتفاق باورنكردني برام افتاد, اون روز, اما. آدم كاغذي
 كه بوسياون ياد , منظورم. پيرولو, افتادم, اون روز توي ترراساس

  ....اون وقت, اون وقت. نتونستي بكني
اون بوس رو  من پيش خودت تصور كردي.) يزِ حكمتلبر (-.راكل

 دوباره وس رو دادي و همين آتيشِ وجودت روكردم و تو هم اون ب
 شدي  يه بار ديگه. و دوباره شدي يه مردگرُ گرفتآتيشت . روشن كرد

  نه؟, چيسپاس, اين اتفاق افتاد. عين يه كوره
چه طور مي تونم اين راز رو برات فاش , پيرولو,  نمي دونم-.چيسپاس

از اون موقع به . دقيقاً همين جور. ولي اين اتفاقي بود كه افتاد, كنم
نمي دونم ,  به تبديل شد,خيال بافياين , اين ايده, اين تصور, بعد

  .  عشق بازيمفوت و فنبه , به راه درمونم, اسمش رو چي بذارم
 خيلي خوشحالم از اين بابت كه برات مثل يه فندك عمل -.راكل
قبل از اين كه اصلاً وياگرايي كشف , شدم وياگرات. چيسپاس, كردم

  . شده باشه
. ولي نه هميشه.) در حالي كه قدري آرام مي شود (-.چيسپاس

مثلاً . حقيقتش سكس هيچ وقت تو زندگي اون قدرها برام مهم نبوده
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به گمانم اين . بيشتر يه چيز جنبي بوده. مهم بودهاون قدر كه كار برام 
هم يكي از دليلايي يه كه باعث شد هر سه ازدواجم تبديل بشه به يه 

  .فاجعه
   مي خواي بگي كه آدم خيلي بدشانسي بودي و هستي؟-.راكل

شاد نبودن با بدشانس .  مي خوام بگم آدم شادي نبودم-.چيسپاس
, پول دارم, صحيح و سالمم: اشتمتوي زندگي شانس د. بودن فرق داره

اگه دلم هم بخواد مي تونم همه ي كسب و كار رو تعطيل كنم و بزنم 
  . به مسافرت و خوش گذروني

   ولي؟-.راكل
ديگه هيچ وقت به , يعني,  ولي هيچ وقت آدم شادي نبودم-.چيسپاس

به اون احساس , به اون هيجان, اون دوران به اون چشم و دل سيري 
پيرولو؟ وقتي يه , يادته. بر نگشتم, ر كامل كه داشتيمرضايت خاط

   به آليانزا گل مي زد؟ Uوقتي تيم , دست گل كوچيك مي برديم
  يادت رفته؟. مآليانزاييِ تير بوداما من ,  بوديU تو طرفدار تيم -.راكل

توي يكي از , يا وقتي.) گويي حرف او را نشنيده است (-.چيسپاس
شايد اين .  رو مي زدم و راضي مي شدمخِ يه دختر, جشناي شنبه

اما خوشحالي ناشي از اونا رو هيچ وقت ,  مسخره به نظر بيان چيزا
الان وقتي يه چيزي خوب از آب . دوباره توي زندگي به دست نياوردم

, مثلاً يه سرمايه گذاري يا مشاركت يه شركت توي بورس, در مي آد
اما اين رو . رورهحس رضايت و غ, نهايت چيزي كه احساس مي كنم

  راكل؟, تو اين جور نيستي. بهش نمي گن شادي
كنار چيسپاس مي نشيند و سر خود را به شانه اش تكيه مي  (-.راكل
 من هميشه وقتي ياد زندگي عاشق معشوقي قشنگي كه داشتيم.) دهد

يه زندگي جالبي كه هيچ كدوم , احساس شادي مي كنم, مي افتم
  .ته نمي شدهيچ وقت از دست اون يكي خس
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بار ديگر از دوردستان آواي آن موسيقي نوستالژيك به گوش مي رسد 
و نورها چنان افول مي كنند كه هر دو رفيق چون دو شريك جرم در 

.نيم سايه قرار مي گيرند  
  ما با هم ازدواج نكرديم؟-.چيسپاس

تا وقتي هم من عمل نكردم و . ازدواج نكرديم هيچ وقت با هم -.راكل
نتونستيم رابطه ي عاشقانه با هم , م كوچولوي كامل نشدميه خان

 خل و چل پر از تعصب و عقده چون تو آقاكوچولوي. داشته باشيم
.يادت بيار, بودي  

 كردي؟ واسه اين كه رابطه ي بين ما جراحيهمين  واسه -.چيسپاس
 رابطه ي دو تا اُبنه اي به نظر نرسه؟

من هميشه مي .  گفتمبهت كه.  فقط به اين دليل كه نه-.راكل
, جراحي كردم تا هموني باشم كه قبلاً بودم. خواستم يه زن باشم

جراحي كردم تا اين اشتباه بدنم رو  .هموني كه توي كله و قلبم بود
. تصحيح كنم  

 اون وقت چي شد؟ وقتي با جراحي تبديل شدي به يه زن -.چيسپاس
.و برگشتي ليما  

 با من همون رابطه اي يادت رفته؟.  تو اولين نگاه دلت رو بردم-.راكل
با من مثل يه . رو نداشتي كه با لوچي و فلوري و كامونچا داشتي

 آتشفشان بودي كه روز و شب فوران مي كنه
  پس واسه چي با هم ازدواج نكرديم؟-.چيسپاس

 واسه اين كه تو ديگه با لوچي يا فلوري يا كامونچا ازدواج كرده -.راكل
ن كه بهم گفتي عشق واقعي راهش از ازدواج ضمناً واسه اي. بود

گفتي . عشق رومانتيك يه چيز زيرزميني, گفتي عشق واقعي. سواست
اين بهانه را برام آوردي تا من رو معشوقه ي .  عشقهواقعيكه زِنا  وطن 
اين شده . اين چيزا رو هم يه خرده با بدلحني مي گفتي . خودت بكني
.گي من هم گردن بذارمتو به من دريوري ب: بود بازيمون  
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 يه دونه آپارتمان خوشگل توي يه محله ي دور از خونه م -.چيسپاس
 برات گرفتم؟

يه خونه ي كوچولو با يه باغچه . توي باررانكو.  خيلي دور نبود-.راكل
 ميدونچه اي كه خوسه ماريا اِگورنِِ شاعر توي همون. برام خريدي

سوغاتي هاي جالب برام از هر سفري كه برمي گشتي . زندگي مي كرد
 زن  برعلاوه, به لطفِ تو. وسايل تزئيني خِونه, جواهر, لباس: مي آوردي

.يه سوگولي: چيزي شدم كه هميشه آرزوش رو داشتم, شدن  
نه؟ معنيش اينه كه ,  سوگولي؟ يعني چيزي مثل يه جنده-.چيسپاس

 بعضي وقتا بهم خيانت مي كردي؟
تنها چيزي . واقعيته. ي بازي هاي توامان از دست اين غيرت,  آي-.راكل

. يه كه توي تموم اين سالاي خوشبختي سايه ش از سر ما كم نشده  
يِ كاريم يااز سفر رفتن ها و گرفتار.  جواب سوالم رو بده-.چيسپاس

 سو استفاده مي كردي و زيرآبي مي رفتي؟
داريم زير و زبر زندگيمون رو به هم اعتراف مي حالا كه ,  خب-.راكل

.البته فقط چند بار. خيانت مي كردم. آره: بذار بهت بگم, نيمك  
قسم , كه واسه پاييدنت استخدام كرده بودماما كارآگاهي  -.چيسپاس

.مي خورد كه تو هميشه بهم وفادار بودي  
با اون هم مي آخه من , كار ديگه اي نمي تونست بكنه,  خب-.راكل

. خوابيدم  
چه قدر خوشحالم از اون همه  !جنده  لاشي!  گربه كوره-.چيسپاس

  .كتكي كه بهت زدم
كتكم نمي زدي چون رگ غيرتت . دروغگو,  كناعتراف حقيقتو -.راكل

حقيقتو  . يا چون شك مي كردي دارم فريبت مي دم, مي زد بيرون
. منو مي زدي چون دوست داشتي منو بزني. حقيقتو, چيسپاس, بگو

...منو مي زدي چون..وم كنجمله ي منو تم, روراست باش, يالا... چون  
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اعتراف مي , آره.  مي زدمت چون از زدنت تحريك مي شدم-.چيسپاس
مي . بهمون مي چسبيدعشق بازي بيشتر , بعد از زدنت, چون. كنم

اما حالا تو اعتراف .) مكث. (راكليتا, زدمت تا بتونم باهات آشتي كنم
 نمي واسه چي اون همه كتك رو به جون مي خريدي؟ واسه چي. كن

 ذاشتي بري؟
. نه از كتك خوردن.  شايد واسه اين كه من هم خوشم مي اومد-.راكل

اين كه بعد از كتك خوردن با هم . از همين چيزي كه الان گفتي
واسه اين كه وقتي داري باهام عشقبازي مي كني . آشتي مي كرديم

تا اون جا كه سرگيجه بگيرم و پس . بيشتر, بيشتر. ازم عذرخواهي كني
اين لحظه . دوباره جون بگيرم, با ناز و نوازشاي تو, بعد تو بغل تو. يفتمب

. چيسپاس, ها قشنگ ترين لحظه ها بودن  
اين حرفا داره يه .) آه كشان. (قشنگ ترين لحظه ها,  واقعاً-.چيسپاس

.پيرولو, خرده غصه دارم مي كنه  
 من  مي خواي برم؟ مي دونم تو يه آدم خيلي گرفتاري هستي و-.راكل

.  هم دارم پول و وقتت رو هدر مي دم  
اگه تمام . اون هم نه فقط حالا. اين حرف درسته,  خب-.چيسپاس

تلف , با سرگرم كردنم, وقتايي رو كه تو از اون ماجراي ترراساس تا حالا
.مي شه سال ها زندگي و ميليون ها دلار پول, حساب كنيم, كردي  
هر چند . ت از من تلف كرديتو هم كلي وق. چيسپاس,  انصافه-.راكل

.به يه شكل ديگه  
به چه شكلي؟.) مغموم (-.چيسپاس  

. خيلي چيزاي قشنگِ زندگي رو.  خيلي چيزا رو ازم گرفتي-.راكل
زندگي خواب و خيال . چون زندگي فقط شكست و نااميدي نيست

.ماجراجويي داره, صحنه هاي قشنگ داره, داره  
تو مي , پيرولو, خب.) به تلخيبا صداي بسيار پايين و  (-.چيسپاس

.دوني كه من دوست نداشتم اون اتفاق بيفته  
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.چيسپاس,  من كسي رو سرزنش نمي كنم-.راكل  
چون غافلگير , من مي خواستم هلت بدم.) دراماتيك( -.چيسپاس

بپري رومو و , چون ترسيدم موقعي كه داشتيم دوش مي گرفتيم, شدم
.ماچم كني  

بيا از خاطرات موقعي . ول كن, چيسپاس, ه غلطي كردميحالا  -.راكل
به , چه قدر بهمون خوش گذشت. كه معشوقه ت بودم تعريف كنيم

 و كل  دودره مي كردي به بهانه ي مسافرتخصوص اون روزايي كه تو
.مي موندي, شب رو پيش من توي خونه ي محله باررانكو  

 هنوز خوب مي دوني بعد از اين سي و پنج سال, پيرولو,  تو-.چيسپاس
.داره ازون زخم خون چكه مي كنه  

بذار سينما رفتن مون رو به خاطر بياريم كه چه .  فراموشش كن-.راكل
طور توي محله هاي وسط شهر با سروصورت و لباس مبدل راه مي 

. رفتيم تا كسي ما رو نشناسه  
فقط از اين تصور,  تو خودت مي دوني من فقط هلت دادم-.چيسپاس  

.فيق مي خواد لبم رو ببوسه اون مشت رو بهت زدمچندش آور كه يه ر  
 احساس بهتري بهت دست مي ده از اين كه فكر كني مسائل -.راكل

, همه چي همين جور اتفاق افتاد, اين طور اتفاق افتادن؟ خب باشه
.چيسپاس  
.پيرولو,  همين جور اتفاق افتاد-.چيسپاس  

مسائل .  چيسپاس,نه.) دلسوزانه موهاي وي را نوازش مي كند (-.راكل
.اين طور اتفاق نيفتادن  

. نگفت؟ پزشك قانوني هم تائيد كرد.  پليس اينو گفت-.چيسپاس
.همه مدارك به نفع منه! يه حادثه. قاضي جلسه هم همين طور  

, حتي روزنامه نگارها. همه چي گواه اونه كه يه تصادف بود,  آره-.راكل
 چون داستان اينجوري اما نه. هم همينو گفتن, اين پاسداران حقيقت

به مصلحت خونواده ي : چون اون دروغ به مصلحت همه بود, بود
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خونوادهاي محترمي كه خونواده هاي ما رو مي , خونواده ي من,تو
, و گرنه فرستاده بودنت زندان, به مصلحت تو بود, به خصوص. شناختن
.چيسپاس  
به عزيزترين . پيرولو,  من نخواستم با وزنه بزنم تو شقيقه ت-.چيسپاس

يه مشت , مي خواستم هلت بدم. كسم قسم مي خورم نمي خواستم
  .ماجراي وزنه فقط يه تصادف بود. بذارم تو دهنت لبت پاره بشه

اما انجامش كه . شايد فكرش رو نكردي,  شايد منظوري نداشتي-.راكل
مي خواستي , وزنه رو به من پرت كردي تا بهم صدمه بزني. دادي

, نمي خواستي منو بكشي. از كار بدي كه در حقت كردمانتقام بگيري 
مي . مطمئن مطمئن ام كه نمي خواستي. بهت حق مي دم, چيسپاس

 زخمي يه تو -آهان... گفتي-, ضجر كشيدي, دونم كه پشيموني
چون , نه, فرقي نمي كنه, اما. زندگيت كه هيچ وقت خونش بند نيومده

. من ديگه مرده م  
بس نيست؟, نج سال گذشتهسي پ,  راكل-.چيسپاس  

بيا . بيا اصلاً موضوع رو عوض كنيم. چيسپاس,  معلومه كه بسه-.راكل
يه موضوع جالب واسه . غم خوردن و آه و ناله كشيدن رو بذاريم كنار

.حرف زدن پيدا كنيم  
.پيرولو,  ديگه هيچ حرفي واسه گفتن نداريم-.چيسپاس  

  مي خواي برم؟-.راكل
تو , اما لعنتي.  و پنج ساله كه مي خوام بريسي.) مغموم (-.چيسپاس

اتاق كم كم تاريك مي شود و تنها چهره ي . (هيچ وقت نمي ري
دق , از دوردست. قابل رؤيت مي ماند, مثل ابتدا, تكيده ي چيسپاس

البابهايي به گوش مي رسند كه به عنوان موسيقي متن به كار رفته و 
ردي تا اين صحنه ي هميشه بر مي گ.) كم كم افزايش مي يابند
. اون صحنه ي احمقانه و مزخرف و تأسف بار. احمقانه رو به يادم بياري

مقابل , يه واكنش غريزي بود. معلومه كه نمي خواستم بكشمت
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. مقابل اين حركت تو كه برام مثل يه خيانت بود, تنفر, عصبانيت
وزنه رو بدون اين كه .  نمي تونست اون چيز كثيف باشه مارفاقت

من ,  دستم پرت كرد.سمتت پرت كردم, همم چه كار مي كنمبف
. اما نه زياد, يه كوچولو گوشماليت بدم, مي خواستم بترسونمت. نكردم

اصلاً نمي خواستم , تصورش هم نمي كردم كه بخوره به گيجگاهت
اون . همه جامو زخمي كرده. اون وزنه رو من هم افتاد. كارتو تموم كنه

هر چي پاكي و صداقت و معصوميت رو . يرولوپ, وزنه من رو هم كشت
همه ي اون چيزايي كه ما رو از ته دل خوشحال مي . توي من كشت

. فيلم ديدنامون توي سينما ريكاردو پالما. خودت گفتي. داداشي, كرد
موج سواريهامون توي . گل كوچيك بازي كردنامون توي ترراساس

اون همه , ور و شوقاون همه ش. جشناي شنبه. بانيوس دِ ميرافلورس
.)اندوهگين مي شود. مكث(كجا رفت راكل؟ , اون همه انرژي, شادي  

مي خوام مديريت دولتي , بابا, ديگه نمي خوام معماري بخونم”
مي خوام برم , بابا, ديگه نمي خوام برم دانشگاه پاسيفيكو“”.بخونم
مي خوام همه , شغلمو اسممو, مي خوام شغلم رو عوض كنم”. “آمريكا

منو نكشت كه تموم بشه , نه.)بر مي خروشد. (“بابا, ي بره به دركچ
, فردا يه خرده ي ديگه, امروز يه خرده. داره منو ذره ذره مي كشه. بره

پشت خود (, اينجا.) سر خود را مي گيرد. (پس فردا يه خرده ي ديگه
پ زي. (اين جا, اين جا, اين جا.) شانه و قلب خود را. (اينجا, اينجا, .)را 

له , اون وزنه ي لعنتي داره همه جام رو خورد مي كنه.) شلوار خود را
, اين قائله هيچ وقت تموم نمي شه. تيكه تيكه مي كنه, مي كنه

بعضي وقتا من زنده ام تو , راكليتا؟ بعضي وقتا تو زنده اي من مردم
بس ! سي و پنج سال گذشته! بيچاره چيسپاس! بيچاره پيرولو. مردي

 چيسپاس تكاني به خود مي . الباب ها فزوني مي گيرنددق(نيست؟ 
,  پيراهن و كرواتش را مرتب مي كند,  مثل ابتداي نمايش, دهد و

چراغ ها روشن مي . ( اومدم, خب , خب) موهايش را صاف مي كند
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پيرولو , چيسپاس با تغيير حالت مي رود در را باز مي كند. شوند
 به شيكي لباس چيسپاس داردؤ اكنون لباسي, ساآودِرا وارد مي شود

.)يك كيف دستي زير بغل دارد  
 معلومه داري اين جا چه غلطي مي كني؟ ملت اون پائين -.پيرولو

.منتظر توئه ن  
زمان . ي بابااَ.) حيرت زده نگاهي به ساعت خود مي اندازد (-.چيسپاس

. بريم, پيرولو, بريم. از دستم در رفت  
راي انگليسي جنون وقت شناسي دارن؟  يادت رفته اين بانكدا-.پيرولو

 مي شه فهميد داشتي اين جا چه غلطي مي كردي؟
. پيرولو, وا مي ري, اگه برات تعريف كنم.) مي خندد (-.چيسپاس  

.چيسپاس,  تو با اين وقت نشناسيت منو خون به جيگر ميكني-.پيرولو  
 

 .با عجله خارج مي شوند, كيف ها و زونكن هايشان در دست,هر دو  
صداها و گام هايشان در دوردست گم مي شوند و دوباره قشقرق 

فرودگاه ها و هواپيماها و هتل هاي اول نمايش باز مي گردند و فرو مي 
 افتد
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